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در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی‌ها 
به این نتیجه رسیدند که دکتر مصدق فــردی است که 
ــاس، از سال  نمی‌توان با او معامله کــرد. بر همین اس
1330 به بعد، با همکاری آمریکایی‌ها، برای کودتا و 
ساقط کردن دولت مصدق برنامه‌ریزی کردند. اما انجام 
این اقدام، برای سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و ایالات 
متحده دشوار بود، به این دلیل که مصدق، نزد ایرانیان 
چهره‌ای موجه داشت. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، افزون بر این، طرح کودتا توسط دو کشور 
انگلیس و آمریکا در ایران، از سوی کشورهای چپ گرا و 
اردوی شوروی، مورد انتقاد قرار می‌گرفت و وجهه غرب 

را خراب می‌کرد. 

▪ طرح شبکه تبلیغاتی »بدامن«	
در خلال جنگ سرد حاکم بر عرصه بین‌الملل، آمریکا 
ــوروی، طرحی را با عنوان »بدامن«  با هدف مقابله با ش
توسط سازمان سیا به اجرا درآورد. در این طرح قرار بود 
به کمونیسم‌هراسی در کشورهای مختلفی که آمریکا در 
آن ها نفوذ داشت، دامن زده شود. در این بین، در بحبوحه 
ملی شدن صنعت نفت و پس از قطعی شدن طرح کودتا علیه 
دولت مصدق، توسط مقامات بلند پایه آمریکا و بریتانیا، 
ابتدا قرار شد مقدمات این اقــدام فراهم شود. بر همین 

اساس، این دو کشور از طرح تبلیغاتی شبکه »بدامن« که 
در کشورهای دیگر علیه شوروی و کمونیسم اجرا می‌شد، 
علیه مصدق استفاده کردند؛ ‏یعنی قرار شد به این گونه عمل 
کنند که تبلیغات گسترده و منظمی علیه مصدق و همکاری 
وی با حزب توده، انجام و گفته شود که در صورت استمرار 
دولت مصدق، حزب توده و در انتها شوروی بر ایران غلبه 
خواهد کرد تا به این ترتیب، مقدمات مشروعیت کودتا در 
عرصه داخلی و خارجی فراهم شود. در این چارچوب، 
مسئولیت طراحی و اجرای نقشه، بر عهده فردی به نام 
شاپور ریپورتر گذاشته شد و او چند بار به ایران مسافرت 
کرد و با برادران رشیدی، اعضای بخش سیا در تهران و دو 
فرد در داخل ایران به نام‌های رمز »نِرِن« و »سیلی« که در 
عملیات تبلیغی »بدامن« نقشی عمده داشتند، ملاقات 
هایی داشت. در واقع، این افراد قرار بود با دادن پول‌های 
کلان به نشریات و نویسندگان مطرح آن زمان، این‌گونه 
القا کنند که با کاهش نفوذ بریتانیا در ایران، خطر حاکمیت 

کمونیسم و حزب توده در این کشور افزایش پیدا می‌کند.

▪ اغراق در نشان دادن خطر حزب توده	
همان طور که اشاره شد، بر اساس این طرح، قرار بود در 
روزنامه‌های داخلی و خارجی این‌گونه نشان داده شود 
که با توجه به عرضه مازاد نفت در جهان، دعوای ایران و 
انگلیس بر سر نفت، از درجه دوم اهمیت برخوردار است 
و نگرانی اصلی، کشیده شدن ایران به اردوگاه شوروی، 

توسط حزب توده است؛ چرا که دولت مصدق با حزب 
توده رابطه خوبی دارد و در نبود شرایط باثبات و نیروهای 
غربی، این حزب به دلیل قدرت فزاینده و حمایت شوروی، 
به زودی ایران را به کشوری کمونیستی تبدیل می‌کند تا 
به این طریق، ضمن ایجاد وحشت از حزب توده میان مردم 
ایــران و کشورهای خارجی، شرایط برای کودتا فراهم 
شود. این در حالی بود که مصدق، اصلًا کمونیست نبود 
و هیچ اتحادی میان وی و حزب توده، برای دسترسی به 
اهدافشان وجود نداشت و در واقع، هیچ‌گاه حزب توده به 
مصدق نزدیک هم نشده بود. با وجود این، در قالب طرح 
تبلیغاتی »بدامن«، نویسندگان خارجی و داخلی، او را 
حامی اهداف کمونیسم نشان دادند. آن ها این‌گونه تبلیغ 
می کردند که در تهران، حزب توده دارای 50 تا 100 هزار 
نیرو است و به‌زودی ابتدا مصدق و سپس ایران را در اختیار 
خود می‌گیرد و خواسته یا ناخواسته، به اتحاد شوروی 
این امکان را می‌دهد آن گونه که چکسلواکی را اشغال 
کرده بود، ایران را نیز اشغال کند و در این صورت، منطقه 

خاورمیانه در اختیار کمونیست‌ها قرار خواهد گرفت.

▪ حزب توده، آن گونه که بود	
در حالی که مخالفان خارجی و داخلی مصدق در قالب 
ــاره انــدازه  طرح »بــدامــن«، علناً در پی اغراق‌گویی درب
و مقیاس سازمانی حــزب تــوده بودند، سازمان حزب 
تــوده نیز، بــرای برتر نشان دادن خــود، ناخواسته وارد 

ــازی ســازمــان‌هــای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا شد و  ب
از هیچ فرصتی بــرای نشان دادن توانایی‌های خود، 
اجتناب نمی‌کرد. اما در واقع، قدرت حزب توده بر اساس 
ارزیابی‌های سازمان سیا، هرگز به اندازه ای نبود که تبلیغ 
می شد. برای مثال، یکی از منابع سازمان سیا که بعدها 
منتشر شد، نشان می‌داد که حزب توده حداکثر دارای 
حدود بیست‌هزار عضو اصلی در تمام کشور بود که تنها 
8 هزار نفر از آن ها در تهران متمرکز بودند. هیچ کدام 
از گزارش‌های سازمان سیا، نشان نمی‌دهد که حزب از 
حیث توانایی برای سرنگون کردن دولت مصدق، خطری 
قریب‌الوقوع محسوب می‌شد. با وجود تمام اغراق‌ها و 
بزرگ نمایی‌هایی که درباره حزب توده می‌شد، پس از 
کودتای 28 مرداد 1332، سازمان افسران حزب توده و 
حتی رهبران آن، بدون هیچ طرح و برنامه‌ای تنها به نظاره 
اقدامات کودتاچیان ایستادند و هرگز عکس‌العملی، چه 
هنگام انجام کودتا و چه بعد از آن، از خود نشان ندادند. در 
انتها، سرویس‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا موفق شدند با 
طرح تبلیغاتی »بدامن«، حزب توده را به عنوان یک توجیه 
مهم برای کودتا، دستاویز قرار دهند و به این ترتیب، به 
کودتا، مشروعیت ظاهری ببخشند. حتی پس از کودتا 
در ایران و سرنگونی دولت مردمی مصدق، سرویس‌های 
اطلاعاتی و تبلیغاتی آمریکا و انگلیس، در قالب طرح 
»بدامن«، به طور مستمر، در نشریات و رسانه‌ها نشان 
می‌دادند که جهان از شرّ یک ایران کمونیستی جان سالم 

به‌در برده است!

دبیر اول حزب توده از ســال 1357 تا 1362 )هـ.ش(، زمان غیر قانونی اعلام شــدن این حزب، بود. او در دوران جوانی، تمایلات مارکسیستی 
داشت و در سال 1321 به عضویت حزب توده درآمد. کیانوری ارتباط نزدیکی با سرویس جاسوسی شوروی داشت و مورد اعتماد حزب کمونیست 

این کشور بود. او در انتقال اطلاعات محرمانه نظامی و اقتصادی ایران به خارج از کشور، نقش مهمی ایفا کرد .

در خلال جنگ سرد حاکم بر عرصه 
بین‌الملل، آمریکا با هدف مقابله با 

شوروی، طرحی را با عنوان »بدامن« 
توسط سازمان سیا به اجرا درآورد. در 
این طرح قرار بود به کمونیسم‌هراسی 

در کشورهای مختلفی که آمریکا در 
آن ها نفوذ داشت، دامن زده شود. 
در این بین، در بحبوحه ملی شدن 

صنعت نفت و پس از قطعی شدن 
طرح کودتا علیه دولت مصدق، توسط 

مقامات بلند پایه آمریکا و بریتانیا، 
ابتدا قرار شد مقدمات این اقدام 

فراهم شود

سرویس‌های امنیتی بریتانیا و 
آمریکا موفق شدند با طرح تبلیغاتی 
»بدامن«، حزب توده را به عنوان یک 

توجیه مهم برای کودتا، دستاویز 
قرار دهند و به این ترتیب، به کودتا، 
مشروعیت ظاهری ببخشند. حتی 

پس از کودتا در ایران و سرنگونی 
دولت مردمی مصدق، سرویس‌های 

اطلاعاتی و تبلیغاتی آمریکا و انگلیس، 
در قالب طرح »بدامن«، به طور 

مستمر، در نشریات و رسانه‌ها نشان 
می‌دادند که جهان از شرّ یک ایران 

کمونیستی جان سالم به‌در برده است

...بازیگران تاریخ
مصطفی فاتح؛ سوسیالیست انگلوفیل! 

مصطفی فاتح، فرزند سرتیپ 
اسفند  در  فاتح‌الملک،  احمد 
متولد  اصــفــهــان  در   ،1277
ــراد صاحب  ــد. پــدرش از افـ ش
ــود. مصطفی  نفوذ ایــن شهر ب
فاتح تحصیلات ابتدایی خود 
را در زادگاهش به پایان رساند. 
سپس، مانند برادر بزرگ ترش 

محمود، برای ادامــه تحصیل به مدرسه عالی آمریکایی 
در تهران و بعد از پایان این دوره، به آمریکا رفت. فاتح در 
رشته اقتصاد، از دانشگاه کلمبیا دانش آموخته شد. عنوان 
پایان‌نامه او، »وضع اقتصادی ایران« بود. وی در بازگشت 
به ایران، با توجه به نفوذ پدرش، به وزیر مالیه وقت معرفی 
شد؛ اما شغل پیشنهادی را نپذیرفت و به اصفهان رفت. فاتح 
مدتی به روزنامه‌نگاری مشغول شد و در نشریه »حقیقت« 
کار کرد. او اواخر سال 1300، از سوی شرکت نفت ایران 
و انگلیس، دعوت به کار و معاون نماینده این شرکت در 
تهران شد. به این ترتیب، فاتح ارتباط بیشتری با رجال 
متنفذ رژیم پهلوی، مانند علی‌اکبر داور و عبدالحسین 
تیمورتاش پیدا کرد. اگرچه فاتح در مقدمه کتاب »پنجاه 
سال نفت ایران« به ستودن پهلوی اول پرداخته است، اما 
با توجه به نقل قول‌های دوستان و همفکرانش، به نظر 
می‌رسد که از سقوط رضاخان، چندان ناراضی نبود. با 
آزادی فعالیت‌های سیاسی، بعد از شهریور 1320، فاتح 
که مناسبات دوستانه‌ای با بزرگ علوی داشت، با دیگر 
اعضای حزب توده  نیز رابطه نزدیکی برقرار کرد و احسان 
طبری، انــور خامه‌ای و بــزرگ علوی، با واسطه او، برای 
استخدام در ادارات مختلف معرفی شدند. از اقدامات 
دیگر وی در ارتباط با حزب توده، گرفتن امتیاز روزنامه 
»مردم«، به عنوان ارگان رسمی این حزب بود. وی پس از 
آن، در مهر 1321، اقدام به تشکیل حزبی به نام »همرهان 
سوسیالیست« کرد. نورالدین کیانوری معتقد بود که این 
حزب، »فقط علیه حزب توده ایران مبارزه می‌کرد و توسط 
شرکت نفت انگلیس حمایت می‌شد.« مصطفی فاتح در 
سال 1326، به معاونت کل شرکت نفت ایران و انگلیس 
منصوب شد. در جریان ملی شدن صنعت نفت، از اقتدار 
و دخالت‌های وی کاسته نشد و در نهان و آشکار، جانب 
بریتانیا را گرفت. او در سفری بدون اخذ مجوز از هیئت خلع 
ید، در مرداد 1330، به همراه ریچارد سدان به تهران رفت. 
فاتح به همین دلیل، در سوم شهریور 1330، بازنشسته 
شد. او بعد از بازنشستگی از شرکت نفت، فعالیت اقتصادی 
را به صورت خصوصی ادامه داد. فاتح، به همراه دو تن از 
فرزندان عبدالحسین میرزا فرمانفرما، عضو هیئت مدیره 
بانک تهران بود که درسال 1331 تاسیس شد. فاتح در 

شهریور 1357، در انگلیس درگذشت.

...گزارش تاریخی
 بحران جانشینی شاه 

به روایت اسناد لانه جاسوسی 

پــس از کــودتــای 28 مـــرداد 1332، آمریکایی‌ها نفوذ 
گسترده‌ای در شئون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران 
ــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر  پیدا کردند. به گ
ایــران، این نفوذ حاصل پیوند شخص محمدرضا پهلوی با 
آمریکایی‌ها بود. یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به ولیعهد 
شاه نزد آمریکایی‌ها، دارا بودن ویژگی‌های شخصیتی‌ بود 
که بتوانند با استفاده از آن ها، او را کنترل کنند؛ به همین 
دلیل، آن ها تحلیل‌های مختلفی را از شخصیت جانشین شاه 
و سناریوهای پیش روی‌شان، ارائه می‌دادند. آمریکایی‌ها 
معتقد بودند که اگر شاه، تا قبل از 20 ساله شدن ولیعهد 
بمیرد یا کشته شود، فرح جانشین او خواهد شد که با همکاری 
شــورای سلطنت، کشور را اداره خواهد کــرد. همچنین، 
ارتش و نیروهای امنیتی و طرفداران مدرنیزاسیون نیز، از 
وی حمایت می‌کنند و سیاست دولت، به شکل قبلی باقی 
خواهد ماند. اما اگر جانشین شاه، توانایی لازم را برای کنترل 
اوضاع، چنان‌که آمریکایی‌ها می‌خواستند، نداشته باشد، 
احتمالًا دوره بحران آغاز خواهد شد و چپ‌ها و جریان‌های 
اسلامی، مشکلاتی را برای وی ایجاد خواهند کرد. طبق 
اسناد لانه جاسوسی، آمریکایی‌ها آشکارا خواهان به قدرت 
رسیدن فردی بودند که تنها ادامه دهنده سیاست‌های شاه 
باشد. ترس از نفوذ شوروی، پس از مرگ محمدرضا پهلوی، 
یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکایی‌ها درباره جانشین وی 
بود. آن ها معتقد بودند که احتمالًا بازی قدرت، بعد از مرگ 
شاه، به هم خواهد خورد و نفوذ قدرت‌های خارجی و به طور 
ویژه شوروی، بسط خواهد یافت. از سوی دیگر، یکی دیگر 
از نگرانی‌های مهم آمریکایی‌ها در مسئله بحران جانشینی 
محمدرضا پهلوی، تردید نسبت به توانایی‌های رضا پهلوی، 
به عنوان جانشین وی بود. به عقیده آمریکایی‌ها، شاه آینده 
ایران، یک پسر 14 ساله است که بر خلاف تحسین مقامات، 
دارای هوش متوسط و معمولی است. از رضا پهلوی به عنوان 
محصلی در حد متوسط یاد می‌شد و دربــاره تحصیلاتش، 
شایعات زیادی وجود داشت. طبق گزارش سفارت آمریکا، 
شاه اصولًا جز اشرف و فرح، به کس دیگری اعتماد نداشت. 
ایــن نــوع بدبینی در خــانــواده پهلوی، نهادینه شــده بــود و 
ویژگی‌هایی همچون بی‌اعتمادی اجتماعی، بی‌اعتمادی 
خانوادگی و بی‌اعتمادی دولتی، از ویژگی اساسی نخبگان 
سیاسی حاضر در ساختار قدرت پهلوی دوم به شمار می‌آمد. 
به دیگر سخن، آمریکایی‌ها رضا پهلوی را شخصی معمولی 
می‌دانستند که نمی‌تواند حتی به پدرش نزدیک شود و معتقد 
بودند که او، نمی‌تواند ساختار قدرت را در ایران، به نفع خود 
پی‌ریزی کند. آن ها عقیده داشتند ساختار قدرت در ایران، 
منافع آمریکا در این کشور را تأمین می‌کند و تا زمانی که شاه 
زنده است، احتمالًا آن مراکز قدرت، نقش‌هایی برای تبعیت 
از شاه ایفا می‌کنند؛ اما به محض این‌که شاه بمیرد و شاه جدید 
و تازه‌کار، یعنی رضا پهلوی به سلطنت برسد، مشخص خواهد 
شد که وی ظرفیت پدرش را برای دخالت در امور ندارد و 
دیگر، مراکز قدرت از شاه و سیاست‌های او تبعیت نخواهند 
کرد؛ بنابراین باید او را مطابق با شرایط و نیازهای آمریکایی، 

پرورش داد و از او حمایت کرد.

عکس مجله لایف انگلیس از یکی از میتینگ های حزب توده در تهران


